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Abstract 

Narrative time is one of the most important structural components of narrative, playing an active 

role in producing meaning and representing historical experience. Drawing on Gérard Genette’s 

narratological theory, the present study investigates the function of narrative time in representing 

collective memory in the novels of Abd al-Salam al-Ujayli, with particular emphasis on the two 

components of order and duration. The study aims to show how the manipulation of the narrative 

temporal structure, beyond its formal function, contributes to the reconstruction of historical 

memory and the collective lived experience of society. The research adopts a descriptive-

analytical approach based on qualitative textual analysis. Within this framework, the components 

of narrative time are identified and examined based on Genette’s theoretical categories and by 

extracting indicative examples of breaks in narrative order (analepsis and prolepsis), as well as 

transformations in narrative duration (deceleration and acceleration), which are analyzed in 

terms of their semantic and historical functions.The findings show that the organization of 

narrative time in al-Ujayli’s novels, through the predominance of analepsis and the uneven 

distribution of narrative duration, serves to represent the historical experience and the formation 

of collective memory. The characters’ recurrent returns to memories associated with events such 

as the October War, the construction of the Euphrates Dam, and the experience of Arab unity 

turn the past into an active element in the interpretation of the present. In addition, descriptive 

pauses, dialogue scenes, especially those that connect individual experience to broader social and 

historical contexts, and the techniques of summary and ellipsis contribute to a selective 

foregrounding of certain moments in contemporary Syrian history, such as the consequences of 

the collapse of Arab unity and the displacement of peasants following large-scale developmental 

projects, while downplaying others. As a result, collective memory in these novels is represented 

as a fragmented and continually reinterpretable experience.  
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 چکیده

تواند نقشی فعال در تولید معنا و بازنمایی تجربه تاریخی های ساختاری روایت است که میترین مؤلفهمان روایی از مهمز
های زمان روایی در بازنمایی به بررسی کارکرد مؤلفه ژرار ژنت شناختیایفا کند. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه روایت

تمرکز دارد. هدف « تداوم»و « نظم»پردازد و به طور خاص بر دو مؤلفه ی میهای عبدالسلام عجیلحافظه جمعی در رمان
فراتر از کارکردهای صوری، در بازسازی حافظه  تکاری ساختار زمانی روایپژوهش آن است که نشان دهد چگونه دست

ر تحلیل کیفی متن . روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بکندمی یآفرینتاریخی و تجربه زیسته جمعی جامعه نقش
اند و با استخراج های زمان روایی بر پایه مقولات نظری ژنت شناسایی و بررسی شدهاست. در این چارچوب، مؤلفه

های تداوم روایی )کندسازی و شتاب( نگری( و نیز دگرگونینگری و آیندههای شاخص گسست در نظم روایی )گذشتهنمونه
دهی زمان روایی در دهد که سازمانهای پژوهش نشان میها تحلیل شده است. یافتهکارکرد معنایی و تاریخی این شگرد

گیری نگری و نامتوازن بودن تداوم روایت، در خدمت بازنمایی تجربه تاریخی و شکلهای عجیلی با غلبه گذشتهرمان
ند با رخدادهایی چون جنگ ها به خاطراتی در پیوهای مکرر شخصیتای که بازگشتبه گونه .حافظه جمعی قرار دارد

کند. همچنین تشرین، ساخت سد فرات و تجربه وحدت عربی، گذشته را به عنصری فعال در تفسیر اکنون تبدیل می
 زننداجتماعی و تاریخی پیوند می وگوهایی که تجربه فردی را به بستروگو به ویژه گفتهای گفتهای توصیفی، صحنهدرنگ

سازی گزینشی مقاطعی از تاریخ معاصر سوریه مانند پیامدهای شکست وحدت ا برجستهو شگردهای خلاصه و حذف، ب
ای سازی برخی دیگر، حافظه جمعی را به صورت تجربهرنگو کم یاهای توسعهجایی فلاحان در پی پروژهعربی یا جابه

 کنند.شونده بازنمایی میگسسته و بازخوانی

 ر ژنت، نظم، تداوم، تاریخ جمعی، عبدالسلام عجیلی.شناختی ژرانظریه روایت :هاواژهکلید
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 . مقدمه 1

دهنده رویدادهای فردی نیست، بلکه بستری برای بازنمایی های روایی، صرفاً بازتابترین گونهی یکی از مهمرمان به مثابه
گیری معنا و ر شکلآید. در این میان، زمان روایی نقشی اساسی دتجربه تاریخی و حافظه جمعی جوامع به شمار می

سازی دهی رویدادها، میزان توقف یا شتاب روایت و حذف یا برجستهکند؛ زیرا نحوه سامانگیری روایت ایفا میجهت
گاهی روایی بازساخته شوند.مقاطع زمانی تعیین می  کند که گذشته، حال و آینده چگونه در آ
چون نظم و تداوم، امکان تحلیل ساختارمند چگونگی هایی با تفکیک دقیق مؤلفه ژرار ژنت نظریه زمان روایی

های مبتنی بر این نظریه به توصیف آورد. با این حال، بخش قابل توجهی از پژوهشکاری زمان در روایت را فراهم میدست
اند. در تهبندی شگردهای زمانی بسنده کرده و کمتر به کارکردهای معنایی و تاریخی این شگردها در متن رمان پرداخو طبقه

 تر است.نتیجه، پیوند میان ساختار زمان روایی و بازنمایی تجربه تاریخی و حافظه جمعی همچنان نیازمند واکاوی عمیق
ای ها، زمینههای مشترک نسلهای عبدالسلام عجیلی با تمرکز بر تحولات اجتماعی، زیست تاریخی و تجربهرمان

های خود به مقاطع مهمی از تاریخ معاصر ی سوری در رماننند. این نویسندهکمناسب برای بررسی این پیوند فراهم می
میان  1973ی پنجاه قرن بیستم گرفته تا جنگ اکتبر های پارلمانی دههی وحدت بین مصر و سوریه و بازیسوریه ـ از تجربه

 ی فرهنگی شرق و غرب ـ پرداخته است.یز مواجههها و نهای کلان توسعه و پیامدهای اجتماعی آناعراب و اسرائیل، پروژه
های زمانی، شود، بلکه از طریق گسستشده بازنمایی نمیای سپریدر این آثار، گذشته صرفاً به عنوان مرحله

(. چنین 61: 2006های مکرر به خاطره و تغییر در تداوم روایت، حضوری فعال در اکنون روایی دارد )جدوع، بازگشت
دهی های زمان روایی چگونه در خدمت بازنمایی تاریخ جمعی و شکلکشد که مؤلفهن پرسش را پیش میساختاری ای

کوشد می ژنت یهای نظم و تداوم در نظریهگیرند. از این رو، پژوهش حاضر با تکیه بر مؤلفهحافظه تاریخی جامعه قرار می
ی جمعی بندی حافظهلام عجیلی به بازنمایی و صورتهای عبدالسنشان دهد که چگونه ساختار زمانی روایت در رمان

ی مشترک از گذشته تلقی شدهی زیسته و ادراکعنوان تجربهی تاریخی/جمعی بهحافظه پژوهش انجامد. در اینمی
 های زمانی، درنگ، تکرار و بازگشت به گذشته ـ درای که از خلال سازوکارهای زمان روایی ـ مانند گسستشود؛ تجربهمی

ی تاریخی زمانی در پیوند با تجربه یهامؤلفه کارکرد یاین جستار بررسی اصلی د. بنابراین، مسئلهگیرمی شکلمتن روایت 
های نمادین، مضمونی یا فلسفی زمان باقی مانده و و اجتماعی است که در بسیاری از مطالعات پیشین، در سطح خوانش

کوشد با تکیه بر نظریه ژنت و با رویکردی توصیفی ـ هش حاضر میکمتر به صورت ساختاری تحلیل شده است. پژو
های پیشین را پر تحلیلی این کارکردها را تبیین کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی آن است که شکاف موجود در پژوهش

روایت تاریخی نشان دهد. ی جمعی در کند و جایگاه زمان روایی را به عنوان عنصری فعال در تولید معنا و بازنمایی حافظه
 های زیر پاسخ دهد:کوشد به پرسشدر همین راستا می

 
 های بنیادین. پرسش1 .1

های عبدالسلام عجیلی چگونه به بازسازی حافظه تاریخی و تجربه زیسته جمعی کمک گسست در نظم روایی در رمان .1
 کند؟می
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وگوها تا شتاب روایی حاصل پردازی و گفترنگ توصیفی، صحنههای ناشی از دآمدگیهای تداوم روایت ـ از کشقالب .2
 کنند؟ های عجیلی چه نقشی در بازنمایی حافظه جمعی ایفا میسازی و حذف ـ در رماناز خلاصه

 ای وجود دارد؟ ها به گذشته، حال و تحول اجتماعی چه رابطهمیان ساختار زمان روایی و نوع نگاه رمان .3
 

 ها. فرضیه2 .1

گاهی جمعی و های عجیلی، نشاننگری و گسست در نظم روایی در رمانغلبه گذشته .1 دهنده سیطره گذشته بر آ
 هاست.ماندن تجربه تاریخی در این رمانناتمام

شود بازنمایی تاریخ جمعی تابع های عجیلی باعث میکاری تداوم روایت از طریق کندسازی و شتاب، در رماندست .2
 شوند.ای که برخی مقاطع تاریخی برجسته و برخی دیگر به حاشیه رانده میگونهی روایی باشد، بهحافظهمنطق انتخابی 

های عجیلی با نگرش انتقادی نویسنده به تاریخ اجتماعی و تحولات جامعه پیوند مستقیم ساختار زمان روایی در رمان .3
 دارد.

 
 . پیشینه پژوهش 3. 1

ی ژنت، در ادبیات داستانی معاصر عربی انجام شده نظریه یپایهمورد زمان روایی بر  های متعددی درتاکنون پژوهش
خوانش تحلیلی تکنیک بازگشت زمان در رمان الفهرس سنان أنطوان »ها عبارتند از: است. برخی از جدیدترین این پژوهش
« ام سعد»شناسی رمان روایت» .و همکاران نیاامیرحسین رسول ی(، نوشته1403« )با تکیه بر نظریه زمان روایت ژرار ژنت

ی ( از شهلا نواواجاری و مقاله1403« )عباس معروفی براساس نظریه ژرار ژنت« تماما مخصوص»غسان کنفانی و 
ی ژرار ی نظریهشناسی و بر پایهاثر عبدالهادی سعدون بر اساس نقد روایت« مذکرات کلب عراقي»شکست زمان در رمان »

ی اعظم شمس الدینی فرد. این مطالعات غالباً با تمرکز بر تبیین مفاهیم نظری زمان روایت و تطبیق نوشته (،1400« )ژنت
اند. با این حال، بخش عمده این هایی چون نظم، تداوم و بسامد را مورد بررسی قرار دادهها با متون داستانی، مؤلفهآن

ها و شناسایی شگردهای زمانی ی را عمدتاً به سطح استخراج نمونهها رویکردی توصیفی داشته و تحلیل زمان روایپژوهش
مند میان ساختار زمان روایی و کارکردهای معنایی، تاریخی و ایدئولوژیک آن در متن اند. در نتیجه، پیوند نظاممحدود کرده

قل و تحلیلی مورد توجه قرار طور مستکمتر به جامعه ویژه در ارتباط با بازنمایی تاریخ جمعی یا حافظه جمعیبه تروای
 گرفته است. 

المکان في روایات »ی درباره آثار عبدالسلام عجیلی نیز مطالعاتی به زبان فارسی و عربی صورت گرفته است؛ مقاله
(، از عبدالرزاق إبراهیم حمشو و محمد معلّا حسن بر عنصر مکان و کارکردهای آن در 2021« )عبدالسلام العجیلي

پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار »ی های معنایی متمرکز است. مطالعهضای روایی و دلالتدهی به فشکل
های ها و دغدغهمایهنیا و منیره زیبائی با رویکردی مضمونی به تحلیل درون( از حسین میرزائی1389« )عبدالسلام عجیلی

راسة في عناصر روایات عبد السلام العجیلي )اعتماداً علی د»ی پردازد. همچنین مقالههای کوتاه عجیلی میفکری داستان
زاده شوشتری و منیره زیبائی به طور کلی عناصر روایی را ی عباس طالب( نوشته2012« )روایته الأولی: باسمة بین الدموع(
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« لال أدب العجیليرؤیة في ثلاثیة الزمن من خ»ی بسیار کوتاه در یک رمان خاص بررسی کرده است. از سوی دیگر، مقاله
( اثر محمد السموری، زمان را از منظری نمادین، فرهنگی و ایدئولوژیک تحلیل کرده و آن را بازتابی از بحران زمان 2007)

ی مطالعات روایی، ها در ساختار روایت بپردازد. در حوزهآنکه به شگردهای روایی زمان و کارکرد آنداند، بیعربی می
( از نضال الصالح با رویکردی توصیفی نگاهی کلی و گذرا به 2004« )رد في عالم العجیلي الروائيتقنیات الس»ی مقاله

پردازی و توصیف شگردهای روایت در آثار عجیلی دارد و بر عناصری چون ساختار روایت و رویدادها، راوی، شخصیت
( 1996« )الزمان في روایة باسمة بین الدموع»ی هی زمان روایی بپردازد. مقالآنکه به تحلیل مستقل مقولهتمرکز دارد، بی

شناختی و عاطفی زمان های روانی و کارکردهای زیباییی احمد جاسم الحسین، به تحلیل ساختار زمانی، جلوهنوشته
ت که توان گفرو، میکند. از اینمحدود مانده و زمان را عمدتاً به مثابه عنصری در خدمت تأثیرگذاری هنری متن بررسی می

ی جمعی به های زمان روایی در بازنمایی تاریخ اجتماعی و حافظهخلأ پژوهشی معناداری در زمینه بررسی کارکرد مؤلفه
کوشد این خلأ را پوشش دهد و سطح های عبدالسلام عجیلی وجود دارد. پژوهش حاضر میمند در رمانصورت نظام

 ساختاری و کارکردی زمان روایت ارتقا دهد. های مفهومی و نمادین به بررسیتحلیل را از خوانش
 

 . چارچوب نظری پژوهش2

ترین و ی ژنت یکی از منسجمآید و نظریهشناسی مدرن به شمار میترین مباحث روایتی زمان در روایت، از بنیادیمطالعه
زمان »ژنت با تفکیک میان  ها را برای تحلیل سازوکارهای زمانی در متن روایی فراهم کرده است.مندترین چارچوبنظام

ها در گفتمان ی بازنمایی آن، امکان بررسی نسبت میان توالی رویدادها در جهان داستانی و نحوه«زمان روایت»و « داستان
(. این تمایز، مبنای تحلیل ساختاری زمان در روایت است و به پژوهشگر اجازه 33: 1388سازد )ژنت، روایی را فراهم می

 (. 60: 2004دهای معنایی و ایدئولوژیک زمان را در سطح ساختار روایی متن واکاوی کند )القصراوی، دهد کارکرمی
کند رویدادها با چه شود که تعیین میدهی و بازنمایی زمان در متن روایت اطلاق میبه شیوه سامان« زمان روایی»

ها حذف یا به تعویق افتند. زمان روایی دام بخشها برجسته یا فشرده گردد و کترتیبی روایت شوند، چه میزان از آن
توجه به قید و بند زمان خطی و طبیعی رویدادهاست، طوری که در آن برخلاف زمان تقویمی زمانی بریده بریده و بی»

گاهی راوی و نوع پردازش روایت، پس و پیش میقوانین زمانی از گذشته تا حال و آینده شکسته می  «شودشود و بر اساس آ
 (.31-32: 2008)الحاج علي، 

(. با این 57: 1387)حری، 3و بسامد 2، تداوم1شود: نظمی اصلی تشکیل میدر نظریه ژنت، زمان روایی از سه مؤلفه
های است؛ زیرا این دو عنصر بیشترین نقش را در ایجاد گسست« تداوم»و « نظم»ی حال، در این جستار تمرکز بر دو مؤلفه

کنند. لذا به عنوان محورهای ی یا حذف مقاطع روایی و بازسازی حافظه تاریخی در روایت ایفا میساززمانی، برجسته
ها در متن ی میان ترتیب وقوع رویدادها در جهان داستان و ترتیب روایت آنبه رابطه« نظم»اند. اصلی تحلیل انتخاب شده

(. ژنـت این 72: 1386 آید)لوته،، گسست در نظم پدید میاشاره دارد. هرگاه روایت از توالی خطی رویدادها فاصله بگیرد
نامد و آن را به دو یم 4یپریـشدر نظـم داسـتان و نظـم مـتن را زمـان یر ترتیب بیان وقـایع و ناهمـاهنگد یدرهم ریختگ

 یزماندر میان راه به  داستان ییعن ینگر(. گذشته65: 1387کند )ریمون کنان،یتقسیم م 6نگـرو آینده 5نگرگذشته ینوع کل
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: 2001کند)ایوب، درگذشته برگردد. این شگرد روایی، امکان احضار گذشته و بازسازی آن در اکنون روایت را فراهم می
شده خارج کرده و آن را به کند و گذشته را از حالت امری سپریسازی حافظه عمل می( و به عنوان سازوکاری برای فعال114

در آینده، افق  یپرش به زمان یبا نوع با گسستن پیوستگی زمانی ینگرآیندهسازد. در مقابل، تبدیل می عنصری زنده و مؤثر
گاهی پیشینی نسبت به سرنوشت فردی یا جمعی شخصیتآینده را وارد روایت می ها ایجاد کند و از این طریق، نوعی آ

 (.186: 2003نماید که اغلب بار ایدئولوژیک و تاریخی دارد )برنس،می
به نسبت میان مدت زمان رویدادها در جهان داستان و حجم روایی « دیرش»یا « تداوم»ی در کنار نظم، مؤلفه

روایت را  سرعت یو یا تند یبه عبارتی، تداوم میزان کند(. 124: 2014ها در متن اشاره دارد )العیـد،یافته به آناختصاص
تـوان گسترش داد یا حذف کرد یداسـتان را مـ ییا کارکردهـادهد که کدام رخداد یکند و نشان متعیین می
 10و صحنه نمایش 9یتوصیف ، درنگ8، حذف7(. ژنت تداوم را از خلال شگردهایی چون خلاصه123: 2009)القاضي،

هایی از سازی بخشانگاری یا عادیاهمیتی بیدهنده(. حذف و خلاصه اغلب نشان102: 1997کند)ژنت،تحلیل می
با توقف جریان روایت و تمرکز بر توصیف یا تأمل، لحظات خاصی از  روایی که درنگاند، درحالیی تاریخیتجربه
سازی و سازد. از این نظر، تداوم روایی ابزاری کلیدی برای گزینش، برجستهی فردی یا جمعی را برجسته میتجربه

 (.170: 1397روی، پور و خسشود)سبزیاندهی حافظه در متن ادبی محسوب میسازمان
شود. هالبواکس حافظه را تر میروشن 11ی جمعی موریس هالبواکسی حافظهپیوند میان زمان روایی و حافظه، با نظریه

: 1403کند )کوزر،داند، بلکه آن را در چارچوب ساختارهای اجتماعی و تاریخی تعریف میای صرفاً فردی نمیپدیده
ویژه ی جمعی عمل کند، بهی یکی از بسترهای بازنمایی و بازتولید حافظهمثابهتواند به(. بر این اساس، روایت ادبی می43

 کند.زمانی که از طریق سازوکارهای زمانی، گذشته را گزینش، تفسیر و بازآرایی می
کید مینیز با طرح رابطه 12پل ریکور ی ت، واسطهکند که روایی دیالکتیکی میان زمان، روایت و حافظه، بر این نکته تأ

ی گذشته یا ثبت رویدادهای روزمره نیست، بلکه ی زمانی انسان است. از نظر ریکور، روایت بازتاب سادهاصلی فهم تجربه
ند. در این معنا، شومی دهینماردی و چه جمعی ـ در دل زمان ساهای انسانی ـ چه ففرآیندی معنادار است که در آن، کنش

: 1397ی زیسته و تبدیل زمان پراکنده و ناپیوسته به نظمی قابل فهم است )ریکور،ی تجربهروایت ابزاری برای ساختارده
گیرد و به داند که طی آن، زمان زیسته در قالب ساختار روایی شکل می(. ریکور روایت را بازآفرینی واقعیت می154-131

ها در چارچوبی زمانی و ها و واکنش، تصمیمهای انسانیشود. فضایی که در آن، کنشل مییبدتای قابل انتقال حافظه
شناسی ژنت ـ (. این تلقی از روایت، امکان پیوند نظری میان روایت103-128: 1400شوند )سیمز، معنایی تفسیر می

ی آورد، چراکه هر دو، روایت را عرصهی جمعی را فراهم میویژه در سطح نظم و تداوم زمان روایی ـ و مفهوم حافظهبه
 دانند.می زمانی ی زیستهتجربهی تاریخی و بازنمایی دهی تجربهنساما

 
 هاهای عجیلی و افق تاریخی آن. معرفی اجمالی رمان3

اند و های پنجاه تا اواخر هفتاد سوریه شکل گرفتههای عجیلی در پیوندی تنگاتنگ با تحولات تاریخی و اجتماعی دههرمان
های پردازند. این آثار تاریخ را از خلال زیست اجتماعی، تنشمعی جامعه میی جهر یک به مقطعی خاص از تجربه
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ی نسبت روایت و رو، افق مناسبی برای مطالعهکنند و از اینهای کلان بازنمایی میسیاسی و پیامدهای انسانی دگرگونی
 آورند.تاریخ جمعی فراهم می

ی پیش از جدایی از یکدیگر اختصاص دارد و تجربه ی وحدت سوریه و مصربه دوره« قلوب علی الأسلاك»رمان 
داری و منافع اقتصادی را در سو مناسبات سرمایهکند. روایت، از یکوحدت عربی را از منظر اجتماعی و سیاسی بررسی می

د سازد و از سوی دیگر، بوروکراسی حاکم بر نظام وحدت و سازوکارهای سلطه را به نقپیوند با این وحدت آشکار می
های ساختاری و پیامدهای انسانی ای تاریخی با تناقض( در این اثر، وحدت به مثابه تجربه69: 2006کشد )جدوع، می

نیز که مشترک میان عجیلی و انور قصیباتی است در موضوع وحدت عربی بین « ألوان الحب الثلاثة»شود. رمان تصویر می
به وضعیت اجتماعی ـ سیاسی سوریه « باسمة بین الدموع»(. رمان 12: 1999مصر و سوریه نگاشته شده است )الصالح، 

پردازد. در این روایت، فساد حیات سیاسی و ویژه به معادلات و مناسبات پارلمانی میی پنجاه و بهی دوم دههدر نیمه
به ابزاری برای  شود که چگونه سازوکارهای سیاسیشود و نشان داده میکارکرد صوری نهادهای دموکراتیک برجسته می

ی جمعی سان، رمان تصویری انتقادی از تجربهگردند. بدینطلبی و تضعیف اعتماد عمومی بدل میبازتولید قدرت، منفعت
پیامدهای اجتماعی « المغمورون»(. رمان 1: 2007دهد)السمّوری،ی تحولات بنیادین سیاسی ارائه میجامعه در آستانه

ی کلان کند که در جریان این پروژهدهد و سرنوشت کشاورزانی را روایت میه قرار میساخت سد فرات را در کانون توج
در این « المغمورون»ی (. واژه15: 1999های خود به مناطق دوردست کوچانده شدند)الصالح،توسعه از روستاها و زمین

یابد تا در قالب نمادی از مادین میفراتر رفته و کارکردی ن« اندشدهکسانی که در سد غرق»اثر از سطح معنای لغوی 
ی جمعی و روایت رسمی حذف و یا به حاشیه رانده فرودستانی بازتعریف شود که در فرآیندهای تاریخی کلان، از حافظه

ی جمعی کوشد حکایتی بومی و تاریخی را بازسازی کند که تجربهمی در تناصی آشکار میان گذشته و حال اند. رمانشده
به جنگ « أزاهیر تشرین المدماة»(. رمان 1: 2007کند)السمّوری، در پیوندی مستمر با تاریخ بازخوانی میمحرومان را 

کید میتشرین )اکتبر( می ورزد. روایت، پردازد و بر مشارکت جمعی مردم و رزمندگان سوری در این رویداد تاریخی تأ
ی تاریخی جامعه و نه صرفاً ای ملی و مشترک در حافظهن تجربهکند و جنگ را به عنواشجاعت و ایثار مبارزان را برجسته می

، تمرکز بر تحولات طبقاتی و پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی «أرض السیّاد»کند. در رمان رخدادی نظامی بازنمایی می
طفیلی و غیرمولد ای ی متوسط و افول تدریجی آن را در کنار ظهور طبقهای است. این اثر، وضعیت طبقههای توسعهپروژه

رفته پس از ساخت ، مشکلات مناطق زیر آبدر این رمان کند. همچنینانجامد، بررسی میکه به فرسایش اقتصاد ملی می
ی های طبقاتی به عنوان بخشی از تجربهیابد و شکافسد فرات و مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان آنجا بازتاب می

پردازد و این مواجهه را در سطحی فرهنگی، ی شرق و غرب میبه رابطه« أجملهن»شود. رمان جمعی جامعه برجسته می
ی جوانی، عشق، زیبایی، زنانگی و آزادی عاطفی در کنار کند. در این روایت، تجربهشناختی و عاطفی ترسیم میزیبایی

ای تقابل شرق و غرب چونان تجربه گیرد وسازی، آثار باستانی و طبیعت قرار میآشنایی عمیق با هنرهای موسیقی، مجسمه
ها با تمرکز بر مقاطع (. در مجموع، این رمان71: 2006شود )جدوع، زیسته و چندلایه در بستر تاریخ فرهنگی بازنمایی می

تاریخ  ترسیمها، بستری مشترک برای متنوعی از تاریخ معاصر سوریه و بازتاب پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن
دهی به این بازنمایی های زمان روایی در شکلکنند. در ادامه، کارکرد مؤلفهی تاریخی جامعه فراهم میحافظهجمعی و 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 های عجیلیهای زمانی نظم و تداوم در بازنمایی حافظه جمعی در رمان. کارکرد مؤلفه4

د که در آن، زمان گیرمی شکلنشانه قالب ساختاری سیال و کمهای عبدالسلام عجیلی، زمان روایت اغلب در در رمان
دهند که ای زمانی رخ میشود. حوادث معمولًا در گسترهمی مشخصهای دقیق تقویمی داستان به ندرت بر اساس شاخص

شود. از ی تاریخی کلی تعریف میمرزهای آن نه با روز، ماه یا تاریخ مشخص، بلکه در قالب یک مرحله، دوره یا برهه
ی تاریخی و زیسته قرار رو، خواننده بیش از آنکه با نظم خطی و دقیق زمان مواجه باشد، در افق زمانی یک تجربهاین
های عجیلی دشوار یا حتی شود که تعیین زمان دقیق وقوع رویدادها در بسیاری از رمانگیرد. چنین رویکردی سبب میمی

 ناممکن باشد.
شود )ژنت، قائل می« زمان روایت»و « زمان داستان»که ژنت میان  دریافتدر چارچوب تمایزی  تواناین ویژگی را می

به عنوان امری عینی و  که زمان داستان استای گونهی میان این دو سطح بههای عجیلی، فاصله(. در رمان33: 1388
ی گیرد. در نتیجه، زمان به مثابهعنا، جای آن را میگیرد و زمان روایت با تمرکز بر تجربه و مزمینه قرار میتقویمی، در پس

 کند.محور در متن عمل میعنصری کیفی و دلالت
ها، عجیلی برای ایجاد پیوندی حداقلی میان روایت و واقعیت تاریخی، به ذکر سال وقوع رویداد بسنده در برخی رمان

ی گذاری جایگاه مهمی در آثار عجیلاست. این نوع زمانای گذرا که کارکرد آن گشودن افق تاریخی روایت کند؛ اشارهمی
گاهانه از تعیین کامل زمان پرهیز می دهد که نویسندهدارد و نشان می نگاری خطی کند تا روایت از محدودیت تاریخآ

قلوب »ان توان در رمی شاخص این رویکرد را میتر شود. نمونهی تاریخی جمعی نزدیکفاصله بگیرد و به بازنمایی تجربه
هذه الصفحات »نویسد: کند و میای به زمان و مکان میمشاهده کرد که نویسنده در آغاز روایت، اشاره« علی الأسلاك

تسجیل لذکریات عن وقائع حیاتي الشخصیة، جرت في دمشق، في فترة محددة من سنة بعینها. وعلی التعیین في الفترة بین 
حوادث در این صفحات خاطرات من از »(. )ترجمه( 6: 1990العجیلی،«)1961أول الربیع وأواسط الخریف من عام 

های ی آغاز بهار تا نیمهآن هم در مدت زمانی مشخص از یک سال و مشخصاً در فاصله .ام در دمشق آمده استزندگی
 «. 1961پاییز سال 

ی اشد، کارکردی راهبردی دارد و تجربهپردازی تقویمی بی زمانتعیین زمان و مکان در این عبارت، بیش از آنکه نشانه
سان با زند و بدیندهد که شامگاه پیش از جدایی سوریه از مصر را رقم میی مقطعی تاریخی قرار میفردی را در آستانه

في هذا الخریف، خریف عام ثلاثة وسبعین »خورد. یا در عبارت ی جمعی گسست و دگرگونی اجتماعی پیوند میتجربه
که نویسنده با یک اشاره کلی به سال و « 1973در این پاییز، پاییز سال »(. )ترجمه( 9: 1977)العجیلی، « لفوتسعمئة وأ

ی جمعی با جنگ تشرین/اکتبر گره خورده دهد که در حافظهپرهیز از تعیین دقیق روز و ماه، به مقطعی تاریخی ارجاع می
در سطح ترتیب خطی زمان اهمیت داشته باشند، در سطح کارکرد ها، از دیدگاه ژنت بیش از آنکه است. این نوع اشاره

های تاریخی، ها حامل نشانه(. به بیان دیگر، زمان در این روایت122-115: 1388کنند)ژنت، معنایی زمان عمل می
قلیل کند. حذف یا تی یک دوره را بازسازی میهاست که روایت، تاریخچهعاطفی و جمعی است و از خلال همین نشانه

سازد که زمان روایت با حافظه جمعی ـ که گزینشی، سیال و مبتنی بر های دقیق تقویمی، امکان آن را فراهم مینشانه
پوشانی یابد. در همین چارچوب کلی است که عجیلی از ( هم133: 1398سازی لحظات معنادار است ـ )ریکور،برجسته



 چهارمو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      102

 

کید نماید و برخی دیگر را به گیرد تا جریسازوکارهای گوناگون زمانی بهره می ان روایت را تنظیم کند، بر برخی مقاطع تأ
شود که چگونه زمان روایت در ی نظم و تداوم روشن میحاشیه براند. در ادامه، با بررسی این سازوکارها و تمرکز بر دو مؤلفه

 شود.یی تاریخی بدل مآثار این نویسنده به ابزاری برای بازنمایی حافظه جمعی و تجربه
 

 پریشی و بازسازی حافظه تاریخی ـ جمعی. زمان1 .4

ها در مـتن روایت خوانی میان ترتیب وقـوع رویدادها در داستان و ترتیب ارائه آنپریشی در نظریه ژنـت به هرگونه ناهمزمان
یابد، ت به گذشته نمود میشود. این پدیده که اغلب در قالب بازگشجایی در نظم زمانی روایت اطلاق میی جابهدر نتیجه

های پنهان تجربه، حافظه و تاریخ را فعال کند و اکنون روایت را در پرتو گذشته بازتعریف دهد تا لایهبه نویسنده امکان می
های عجیلی، گسست مستمر در نظم های زمان روایی در رمانترین مؤلفه(. یکی از بنیادی54-47: 1997سازد)جنیت،

های او حضور دارند، ها که تقریباً در تمامی رماننگری است. این گسستی تکنیک گذشتهبرد گستردهخطی روایت و کار
به  ترتی ندارند، بلکه در سطحی عمیقشناخشوند و صرفاً کارکردی تکنیکی یا زیباییهای فردی محدود نمیغالباً به گذشته

شوند. در این چارچوب، گذشته ی اجتماعی بدل میحافظه سازیی تاریخی جمعی و فعالسازوکاری برای بازسازی تجربه
 کند.یابد و پیوسته جهت اکنون را تعیین میگر در اکنون روایت حضور میدر نقش نیرویی زنده و مداخله

ی بدین معنا که روایت در لحظه .دهدهای عجیلی غالباً در قالب نوعی پارادوکس زمانی رخ مینگری در رمانگذشته
آنکه مرز روشنی میان این دو سطح کند، بیجریان دارد اما خاطره یا یادآوری، آن را ناگهان به زمانی دیگر پرتاب میاکنون 

مشاهده کرد؛ جایی که حرکت « باسمة بین الدموع»های مکرر در رمان توان در بازیابیزمانی ترسیم شود. این ویژگی را می
شود. هنگامی های قدیمی، به محرکی برای فراخوانی گذشته بدل میمحلهویژه ها در فضاهای شهری دمشق، بهشخصیت

سأقص علیك حکایة جرت لي منذ »زند و با عبارتی ساده مانند که باسمه در همراهی با سلیمان، در دل این فضاها قدم می
روایت را « ش برایم اتفاق افتادها پیکنم که سالبرایت داستانی را تعریف می»( )ترجمه( 76تا: )العجیلی، بی« سنین طویلة

هایی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی ی فردی باسمه، لایهگرفتن تجربهنگری علاوه بر نشانهکشاند. این گذشتهبه گذشته می
ی ها به مخزن حافظهی حرکت شخصیتزمینههای قدیمی دمشق از صِرف پسکه محلهکند. طوریشهر را احضار می

ها، مناسبات سنتی و تحولات ی نسلزیسته جمعیهای ی فردی باسمه با تجربهشوند و خاطرهمیتاریخی شهر تبدیل 
 آمیزد.اجتماعی دمشق درهم می

ها ( اما با وقفه129: 1993دهند)بوطیب،شده رخ میی حوادث اکنون روایتها هرچند بیرون از دامنهنگریاین گذشته
( 79تا: )العجیلی، بی« ا باسمة فإنها بعد سکوت قصیر عادت إلی الحدیثأم»و بازپیوندهای کوتاه ـ مانند عبارت 

مانند و بلافاصله با ـ پیوسته با زمان حال درگیر می« اما باسمه پس از سکوتی کوتاه سخن را از سر گرفت»)ترجمه( 
در یکی از »مه( )همان( )ترج« في إحدی دور هذه الحارة العتیقة زوّجت إلی ذلك الهیکل العظمي»ای چون جمله
کشاکش فعال  و گردنددوباره به یادآوری گذشته بازمی« ی قدیمی بود که به ازدواج آن اسکلت درآمدمهای این محلهخانه

 د.نسازی تاریخی را برجسته میی حافظهمیان گذشته و اکنون و ماهیت گسسته
های کنند. تاریخ جمعی در رمانایفا می ی تاریخی جامعهها نقش مهمی در نمایش ناپیوستگی تجربهینگرگذشته
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ه شکل خطیِ شود و بهای ناتمام بازنمایی میهای تاریخی و تجربهای از خاطرات گسسته، زخمعجیلی به صورت مجموعه
در گفتگو با « ندی»مشاهده کرد؛ جایی که « المغمورون»توان در رمان شود. همین منطق را مییومعلولی روایت نمعلت

جابر »ی شخصیت به عنوان محرک زبانی، حافظه کند. همین یک واژهقاتل خطاب می او را« جابر المبروك»شخصیت 
گرداند تا دلایلی که او را وادار به قتل ای پرتنش بازمیکند و او را از اکنون روایت جدا ساخته، به گذشتهرا فعال می« المبروك

پاشیدگی نظم اجتماعی پیشین های اجباری زندگی فلاحان و ازهمگونیای که در بستر دگرکرده، شرح دهد؛ همان گذشته
کان ینطق بهذه الکلمات، وکأنه بتکرارها علی لسانه یحیا الجو الذي یصفه بها، جو الحر اللافح، »شکل گرفته است: 

او این »ترجمه( (. )29: 1979)العجیلي، « وأحسّت ندی بأنها عدیت بانفعال الرجل العجوز وأخذت تعیش معه ذکریاته
کردندـ خود به خود زنده ها بر زبان او، فضایی که ـ واژگان توصیفش میورد. گویی با جاری شدن آنآکلمات را به زبان می

کرد که گویی دستپاچگی پیرمرد به او نیز سرایت کرده و شد؛ فضای پرتب و تاب و ملتهب آن روزها. و ندی احساس میمی
کند که در جریان هایی را تداعی میجمعی زیستِ انسان هایاین فضاسازی، تجربه«. کنده میبا او خاطراتش را تجرب

ی تاریخی ماند و تجربهای فردی باقی نمیاند. گذشته در اینجا در قالب خاطرهساخت سد، از زمین و تاریخ خود جدا شده
ی فردی و کند که در آن، مرز میان حافظهمی شده از زمین و هویت خویش را با خود حملای از فلاحان راندهفشرده
های اجتماعی، اخلاقی و روانی کنشی شود. در حقیقت، این بازیابی تلاشی برای بازسازی زمینهی جمعی محو میحافظه

نشینی، سلب مالکیت و توان آن را جدا از شرایط حاشیهاست که در زمان حال همچنان پیامدهایش ادامه دارد و نمی
ترتیب، گذشته در این رمان نیز در حکم نیرویی تفسیرکننده برای اکنون فهمید. بدین« المغمورون»شدگی تاریخی فراموش

کند که در ی جمعی زیستِ فرودستانی بازنمایی میها را به عنوان برشی از تجربهی فردی شخصیتشود و حافظهظاهر می
 اند.ز رانده شدهآمیهای خشونتی اجتماعی به کنشساختار فروپاشیده

هایی که هاست. برخلاف روایتهای عجیلی، پراکندگی و قطعه قطعه بودن آنها در رماننگریویژگی مهم دیگر گذشته
وگوها، کنند، عجیلی اغلب، گذشته را در خلال گفتهای طولانی و یکپارچه ارائه میبازگشت به گذشته را در قالب بخش

ی تاریخی جمعی که گذشته را به کند. این شیوه، با منطق حافظهه و منقطع وارد روایت میهای کوتاها و یادآوریتوصیف
دارد )موسوی و  یآورد، همخوانها و لحظات برجسته و گاه دردناک به یاد میصورت ناپیوسته در قالب تصاویر، صحنه

های رسد. در این رمان، بازگشتود میبه اوج خ« أزاهیر تشرین المدماة»(. این کارکرد در رمان 260: 1403پیامنی، 
های مختلفی چون ستوان سامی، سرگرد بشاره و دیگر رزمندگان، نوعی درپی به حوادث جنگ تشرین، از زبان شخصیتپی

ی زمانی جنگ رخ اند و در دل همان برههها گاهی از نوع درونیدهد. این بازیابیی چندصدایی از جنگ را شکل میحافظه
افتند. حاصل این شده به یاد گذشته میها در اکنون روایتیعنی زمانی که شخصیت .گاهی از نوع بیرونی دهند ومی

ی جمعی است که گویی هنوز در حال دار در حافظهای زنده و ادامهتنیدگی زمانی، بازتعریف جنگ به عنوان تجربهدرهم
ای از ، هنگامی که در بیمارستان بستری بود نمونهدادن است. برای مثال، روایت سرگرد بشاره از شب عملیاترخ

أتصور الآن الأمور کما جرت تلك اللیلة. کنت في واحد من زوارق الصواریخ حین تلقّینا الأمر »نگری درونی است: گذشته
فتد. آن اگویی همه چیز همین الان دارد اتفاق می»(. )ترجمه( 91: 1977)العجیلی، « بأن نتخذ درجة الاستعداد الأولی

در این «. انداز بودمهای موشکباش کامل قرار بگیریم، من در یکی از قایقشب که دستور دریافت کردیم که در حالت آماده
 ی رواییو به عنوان بخشی از بدنهاند ی زمانی روایت اصلی رخ دادهشده در همان جهان و بازهروایت، رویدادهای یادآوری
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 اند.به کار رفتهی جنگ در جهت تعمیق تجربه
های مکرر راوی گذارد؛ جایی که بازگشترا به نمایش می ینگردیگری است که کارکرد گذشته ینمونه« أجملهن»رمان 
رود و به بازتابی از ی فردی فراتر میخورده ـ از سطح خاطرهویژه روابط عاشقانه و شکستهای عاطفی گذشته ـ بهبه تجربه

ی خاطره، تصویر و شود. در این رمان، گذشته به صورت قطعات پراکندهجمعی تبدیل می تحولات اجتماعی و ذهنیت
شوند و منطق ی یک محرک عاطفی یا گفتاری وارد روایت میشود. این قطعات اغلب به واسطهاحساس احضار می

سوزان وگوهای سعید با گفتی ندی در خلال دهند. در همین چارچوب، بازگشت به خاطرهی حافظه را بازتاب میناپیوسته
اش با ندی و سپس مرگ ناگهانی ندی در اثر ی خود و روایت آشناییبا رجوع به گذشته گیرد؛ جایی که سعیدشکل می

ای به عنوان راهبه . ندی(54و 167: 2001کند )العجیلی، وگو منتقل میای زیسته را به اکنون گفتتصادف، تجربه
بینی تدریج بر ذهنیت و جهانهای مکرر، بهحضوری پررنگ دارد و این حضور با بازگوییی سعید پاکدامن، در حافظه

شود، در سطح کنش روایی به دگرگونی ی سعید احضار میای که از خلال حافظهترتیب، گذشتهگذارد. بدینسوزان اثر می
یشنهاد ازدواج سعید تجلی ریح او به پانجامد و در پایان رمان، در پاسخ صدرونی سوزان و انتخاب مسیر رهبانیت می

کون زوجتك، لأني منحت نفسي لعریس غیرك، وهو یسوع المسیح»نویسد: ای به سعید میآنجا که در نامه .یابدمی « لن أ
ام و آن داماد، عیسی مسیح همسر تو نخواهم شد، چراکه خویشتن را به دامادی دیگر سپرده»( )ترجمه( 193)همان: 

 «. است
ای گونهبازتابی از نوع نگاه جامعه به زن، عشق، و گذر زمان است؛ به« زیباترین زن»ی رمان، بازگشت به خاطره در این
شود که همچنان اکنون راوی را شکل نیافتنی تبدیل میرفته و دستای ازدستی زنِ غایب، به نمادی از گذشتهکه خاطره

کند که در آن، روابط ی جمعی عاطفی کمک میبه بازسازی نوعی حافظهدر این رمان  ینگردهد. از این منظر، گذشتهمی
آیند، نه صرفاً اموری فردی. همانند رمان شمار میی تاریخی جامعه بهها بخشی از تجربهها و حسرتانسانی، ناکامی

یطره دارد و روایت خطی را ، در اینجا نیز گذشته بر اکنون س«أزاهیر تشرین المدماة»و « المغمورون»، «باسمة بین الدموع»
« أجملهن»ترتیب، رمان رسد. بدینای که زمان حال بدون رجوع مداوم به خاطره، فاقد معنا به نظر میگونهکند؛ بهمختل می
شود، مانند جنگ محدود نمی یی رویدادهای بزرگ تاریخدهد که گسست زمانی در آثار عجیلی تنها به حوزهنشان می

 کند.های عاطفی نیز، گذشته در نقش نیرویی تاریخی و جمعی عمل میت تجربهبلکه حتی در روای
 

 نگری و تعلیق افق آینده در بازنمایی حافظه جمعی . آینده2 .4

شود. در بخش های عجیلی مشاهده مینگری نیز در ساخت زمان روایی رمانهایی از آیندهنگری، نشانهدر کنار گذشته
دهد که روایت به رخدادهایی اشاره کند که از نظر زمانی نگری زمانی رخ میاز نظر ژنت، آینده مبانی نظری اشاره شد که

ها در آثار عجیلی اغلب کوتاه، ضمنی و فاقد نگری(. این پیش40: 1388اند )ژنت، هنوز در سطح داستان تحقق نیافته
جموع، کارکردشان ترسیم افقی مبهم و ناپایدار از شوند و در مهای روشن ظاهر میگوییاند و کمتر به صورت پیشقطعیت

شود. این ها مقصدی روشن نیست و به صورت امری تعلیقی و گاهی تهدیدآمیز بازنمایی میآینده است. آینده در این روایت
گین و ای سنرونده ندارد، بلکه میان گذشتهدهد که تاریخ جمعی در منطق روایی عجیلی، حرکتی خطی و پیشامر نشان می
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نگری نقشی انتقادی در بازنمایی نگرش ترتیب، شگرد روایی آیندهای نامطمئن معلق مانده است. بدیننشده و آیندهحل
دهد که در نگاه عجیلی تحقق کند و به تعبیر محمد جدوع نشان مینویسنده به وضعیت تاریخی و اجتماعی جامعه ایفا می

گاهی جمعی است )جدوع،  ای روشن تنها منوط به بازاندیشیآینده  (.20: 2006انتقادی گذشته و بازیابی خودآ
جایی که قهرمان داستان تکیه بر . گیردنگری پنهان در همان آغاز روایت شکل میای از آینده، نمونه«أجملهن»در رمان 

فتاة في مشیتها محاذیة هذه هي! تحرك وخطا من مکانه حین أصبحت ال»دیوار کلیسا زده و در انتظار دختری ناشناس است: 
خودش است! به راه افتاد و از جایی که بود چند »( )ترجمه( 10: 2001)العجیلی،« له، فقطع علیها الطریق، مستوقفاً إیاها

جلوی او را  .قدمی به جلو برداشت. آن دختر جوان هم به موازات او قدم می زد. اینجا بود که ناگهان پیش پای دختر ایستاد
ت که آینده را بدون نگری ضمنی یا غیرمستقیم اسای از آیندهاین مثال به تعبیر ژنت نمونه« رش کرد بایستدگرفت و وادا

ی اطلاعات روشن (. این صحنه، بدون ارائه41: 2004کند )النعیمي،از طریق خلأ اطلاعاتی احضار می تصریح رویداد
ی کند و او را به آیندهایی اساسی در ذهن خواننده ایجاد میهها با یکدیگر، پرسشها یا نسبت آنی هویت شخصیتدرباره

کند ی تحقق یا گشایش بدهد، وضعیتی را بازنمایی میدهد. این جهش ضمنی به آینده، بیش از آنکه وعدهروایت ارجاع می
شود که باید یم میبرانگیز ترسکه در آن معنا و سرنوشت، هنوز معلق و نامعلوم است و آینده همچون فضایی مبهم و پرسش

 شده فهمیده شود. از دل گذشته و خاطرات بازیابی
آنجا که سعید پیش از بازگویی  .یابدوگوی سعید با سوزان نمود مینگری در همین رمان، در گفتی دیگری از آیندهنمونه

ین شخصیت، خواننده را از فقدان انگیز مرگ ای غمای کوتاه و تعلیقی به خاطرهاش با ندی، با اشارهکامل ماجرای آشنایی
گاه می کانت راهبة في میعة »آنکه چرایی و چگونگی این گسست را آشکار کند: سازد، بینهایی ندی در زندگی خود آ

العمر، تمثّلت فیها کل فضائل الروح، من دینیة وروحیة، في معرفتي الشخصیة بها، لم یکن لخیبة الظن مجال، ولکنّ القدر 
ای بسیار جوان بود و با شناختی که من نسبت به او راهبه»( )ترجمه( 44: 2001)العجیلی،« ها ذاكحرمني من شخص

ی فضایل دینی و معنوی را در خود یکجا داشت و هیچ جایی برای غیر این داشتم او مثال کاملی از شخصیتی بود که همه
نگری، خواننده را از پیش با شکست، محرومیت پس این«. تصور وجود نداشت. اما دست تقدیر مرا از وجود او محروم کرد

گاه میو ناتمام شود. در نیافته و مسدود معرفی میترتیب، آینده از همان ابتدا به عنوان امری تحققسازد. بدینماندگی آینده آ
ی خود را از بازتاب وضعیتی است که در آن تاریخ جمعی امکان تداوم طبیعی و خط اجتماعی، این تصویرسطح تاریخی ـ 

 شود.ی شکست و گسست تعریف میدست داده و آینده، پیشاپیش زیر سایه
ی رانندگی خود را نشان ی حادثهنگری از همان مدخل روایت، پس از صحنهنیز آینده« باسمة بین الدموع»در رمان 

کند و ا )باسمه( دیدار میدهد؛ آنجا که سلیمان در مسیر بازگشت از بیروت و پس از حادثه، در دمشق با ناتاشمی
دختری که باسمه سعی دارد سلیمان را به او  .خوردوگوی آن دو به صحبت از دختری دیگر و ازدواجی ناتمام گره میگفت

( )ترجمه( 20)العجیلی، د.ت: « سلیمان، لستُ الیوم نتاشا، قل لي، لماذا لا تتزوجها؟»گوید: برساند. باسمه می
نگری در پیوندی معنادار وگو، آیندهدر این گفت« کنی؟به من بگو که چرا با او ازدواج نمی .اشا نیستمسلیمان، من امروز نات»

گاهی روایی از همان ای که پیشگونهکند، بهی پنجاه عمل میی دوم دههبا بافت اجتماعی ـ سیاسی سوریه در نیمه آ
دهد. حضور سلیمان به عنوان سته و تکرارشونده قرار میزمان سرنوشت فردی و جمعی را در افقی بی آغازین، همصحنه

یکی از سران حزب و نمایندگان پارلمان در روایت و درگیری او در روابط عاطفی ناتمام، بازتابی عینی از همان منطق فساد و 
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نی نهادهای عرض ناتواگیری و تعهد عاطفی، همکه ناتوانی او در تصمیمتعهدی حاکم بر حیات سیاسی است؛ چنانبی
، پیش «کنی؟چرا با او ازدواج نمی»پاسخ آغاز روایت کند. پرسش بیگویی به مطالبات اجتماعی جلوه میسیاسی در پاسخ

صورت که گذشته بهاز فصلی که نویسنده در آن تمام ماجرای آن دختر را از آغاز تا پایان بازیابی کند و به تعبیری پیش از آن
گاهی پیشینی از تکرار شکست را القا می خطی بازسازی شود، نوعی ها، همچون ی شخصیتدهد که آیندهکند و نشان میآ

نگری ترتیب، آیندهی قدرت و فساد قرار گرفته است. بدینشدهی الگوهای تثبیتی سیاسی جامعه، از پیش تحت سلطهآینده
ی تاریخی رشوه، روابط نامشروع سیاسی و تجربه گیرد کهی جمعی قرار میسازی حافظهدر این رمان ابزاری برای فعال

های نو نشان دهد، آن را استمرار بحرانی ی امکانکند و به جای آنکه آینده را عرصهاعتمادی عمومی را بازتولید میبی
 ی اجتماعی و سیاسی جامعه نهفته است.نشدهی حلهای آن در گذشتهنمایاند که ریشهمی

 
 سازی مقاطع بحرانی تاریخ جمعیرجسته. تداوم روایی و ب3 .4

های بنیادین زمان روایی در نظریه ژنت است که به نسبت میان زمان داستان و زمان روایت یا دیرش یکی از مؤلفه« تداوم»
دهد که روایت از نظر تداوم، ساختاری نامتوازن و های عجیلی نشان می(. بررسی رمان61: 1383پردازد )تولان،می

های شوند، در حالی که دورهکه برخی مقاطع تاریخی با کندسازی شدید روایت برجسته میطوری .اردگزینشی د
شوند. این نامتوازنی، حاصل گویی یا حتی حذف از متن عبور داده میتری از زمان تاریخی با شتاب، خلاصهطولانی

گاهانه در سازمان  بازنمایی تاریخ جمعی دارد. دهی زمان روایی است و کارکردی معنایی درانتخابی آ
یابد. این وگو تحقق میکندسازی روایت در آثار عجیلی عمدتاً از طریق دو شگرد اصلی درنگ و صحنه نمایش یا گفت

سازی لحظات شوند و در کنار یکدیگر به برجستهدو عنصر، هرچند از بعد نظری متمایزند، در عمل اغلب درهم تنیده می
 انجامند.عی دردناک و نقاط گسست تاریخی میهای جمبحرانی، تجربه

 پردازدشود و راوی به توصیف، تأمل یا تفسیر میدهد که جریان کنش روایی متوقف میرخ می یهنگامدرنگ 
گیرند، ها یا حالات درونی شکل میها، که اغلب از طریق توصیف فضا، شخصیت(. این درنگ136: 1387پور، ی)قاسم

کید بر نشهای عجیلی در رمان ا کنند. عجیلی بمی کهای زندگی فردی و اجتماعی کمانهبه گسترش زمان روایت و تأ
 یگرایانهکه به تعمیق بُعد واقع کندهدفمند، لحظاتی از ایستایی را در متن ایجاد می یهایگیری از توصیفات و فضاسازبهره

، توصیف «باسمة بین الدموع»امد. برای مثال، در رمان انجانسانی می یجربههای پنهان تسازی لایهروایت و برجسته
ای روشن از درنگ ی خودرو ـ نمونهانداز پیرامون تا حرکت پیوستهمفصل مسیر بازگشت سلیمان به دمشق ـ از جاده و چشم

المتعرجة علی الطریق المتلویة »اندازد: توصیفی است که با کندسازی محسوس جریان روایت، زمان کنش را به تعویق می
الصاعدة في الجبل، کان المطر یهطل بغزارة. عن الیمین کان الجبل متصلًا بالسماء المدلهمة بسحب داکنة، وعن الیسار 

)العجیلی، « کان الوادي غائباً في ضباب کثیف... في بطء وحذر، کانت السیارة الزرقاء تصعد في الطریق المتلویة المتعرجة
بارید. در سمت راست، کوه رفت و باران به شدت میوخم در دل کوه به سمت بالا میرپیچی پجاده»( )ترجمه( 6-7د.ت: 

رنگ، آهسته دروی آبیخو… شد و در سمت چپ، دره در مهی غلیظ محو شده بودبا آسمان پوشیده از ابرهای تیره یکی می
 «.  رفتوتاب به سوی بالا پیش میی پرپیچدر این جاده و با احتیاط
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ی حرکت را در متن شدگگیرد، کیفیت زیست روزمره و عادیکه حدود شش صفحه از روایت را دربرمی این بخش
ی حیات شدهای از نظم تثبیتای عریض و مستقیم، به استعارهروی آرام خودرو در جادهکه پیشطوری .سازدبرجسته می

که در آن فساد  پنجاه است یای سیاسی سوریه در دههتنش، بازتابی از فضزمان، این تداوم بیشود. هماجتماعی تبدیل می
شد. در و رکود حیات سیاسی چنان در بافت زندگی روزمره رسوخ کرده بود که دیگر به مثابه وضعیتی بحرانی ادراک نمی

در  یاسیگونه که نخبگان سهمان .آوردبه حالت تعلیق درمیچنین بستری، درنگ علاوه بر زمان روایت، زمان تاریخ را نیز 
اند. واژگونی ناگهانی خودرو طلبی گرفتار ماندهعملی و منفعتی عادت، بیبه جای کنش مؤثر، در چرخه پارلمان و احزاب

شدگی تاریخی معنا ای از شکاف در این عادیی گسستی از استمرار نظم فاسد و نشانهدر دل این تداوم ایستا، به منزله
کیف اعترضت هذه اللحظة الناشزة سیر الزمن الهادئ الذي کانت فیه تنطلق »رسد: پیابد. اینجاست که روایت میمی

ی نابهنگام چطور سیر آرام زمان را برهم این لحظه»( )ترجمه( 9)همان:« السیارة الزرقاء علی الدرب العریض المستقیم؟
از سوی دیگر، تعلیق در زمان «. رفتی عریض و مستقیم آرام به پیش میکه خودروی آبی رنگ در جادهزد. درست وقتی

شود و فروپاشی مسئولیت در ساحت عمومی را افق میروایت با تعلیق در روابط شخصی سلیمان با باسمه در این رمان هم
ی جمعی ی فردی سلیمان به سطح حافظهسان، تجربهدهد. بدیندر قالب فروپاشی اخلاقی در قلمرو خصوصی بازتاب می

ی نظم موجود کند. یعنی زمانی که جامعه در اطمینان فریبندهوضعیت پیش از سقوط را بازسازی مییابد که ارتقا می
 ای از بحرانِ نهفته است.آنکه دریابد همین اطمینان، خود نشانهزیست، بیمی

کودکی و جوانی است که در آن، روایت با بازگشت به  یاز درنگ توصیف یدیگر ینمونه« المغمورون»فصل دوم رمان 
ـ به طور موقت از  شودی ساخت سد فرات ظاهر میی شهری که به عنوان مهندس در پروژهکردهندی ـ دختر تحصیل

فقد عُرِفت منذ طفولتها »پردازد: های شخصیتی او میگیرد و به توصیف تدریجی ویژگیجریان کنش اصلی فاصله می
کانت صبیة جمیلة مرحة، حلوة الکلام ببدیهة سریعة... وعندما … ی التفردبعنادها الذي تحوّل عندما شبّت إلی میل إل

کبرت أصبح جمالها الفنيّ المقرون بذکاء خیر شفیع لها في النزوات التي کانت تُخرج تصرّفاتها، بین الحین والحین، عن 
از همان کودکی »(. )ترجمه( 16-18: 1979)العجیلی، « مألوف تصرفات مثیلاتها في السنّ والثقافة والطبقة الاجتماعیة...

به لجاجت و سرسختی معروف بود. خصوصیتی که در سنین جوانی خود را به شکل تمایل به خاص و متفاوت بودن نشان 
اش در کنار هوش سرشارش صحبت و حاضرجواب... و در بزرگسالی زیبایی هنریداد... دختری بود زیبا و سرزنده، خوش

اش دور طبقهفرهنگ و همسن و سالان همگاه رفتارهایش را از عرف و رفتار همبهش ـ که گاههایسبب شده بود خودسری
 «. ـ چندان به چشم نیاید... کردمی

پردازد که شخصیت با ای میطبقه جمعی یسازی هویت فردی ندی، به بازنمایی حافظهاین توصیف، با برجسته
دهد. معروف بودن ندی به سرسختی و میل به خاص بودن ود را شکل میموضعی انتقادی نسبت به آن، هویت اجتماعی خ

ی شهری و مرفهی ها و انتظارات جامعهی اعتراض و شورش این شخصیت برضد ارزشبه اعتقاد نضال الصالح، نشانه
(. 23: 1999انگارد )الصالح، کرده بدیهی میاست که پیروی از مسیرهای معین شغلی و زناشویی را برای زنان تحصیل

کند و از این رهگذر، ی طبقاتی را منجمد میای از تنش میان فرد و حافظهها، لحظهدرنگ روایت، با مکث بر همین ویژگی
ای دورافتاده تا پیوند عاطفی با عثمان ـ کشاورزی روستایی و امین های بعدی ندی در متن، از پذیرش کار در منطقهانتخاب

عمل المنتج المفید للجماعة، ولو کان غریباً أو شاقاً علی آثرت ال»یابد: تر میمعنایی اجتماعی ی پروژه ـفلاحان در منطقه
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ندی کاری را برگزید که برای همگان سودمند بود. هرچند این »( )ترجمه( 18: 1979)العجیلی، « حیاة الرفاه والترف
وصیفی، نه ع، زمان روایی از خلال این درنگ تدر واق«. نمودانتخاب با سبک زندگی مرفه سازگاری نداشت و سخت می

ی ی شهری مسلط و حافظهکند: حافظهرتبه را بازنمایی میی جمعیِ ناهمکه برخورد دو حافظه صرفاً منش روانی شخصیت
 هایشان.شده از زمینکشاورزان رانده

مشاهده « قلوب علی الأسلاك» توان در توصیف خانه مجلل عموی ثروتمند طارق در رمانهمین کارکرد درنگ را می
از نگاه سوزان ـ گذشته، « دیر الکرملیین»های توصیفی ـ از جمله در وصف منطقه نیز، درنگ« أجملهن»کرد. در رمان 

ها، کنند. در این نمونهای زیسته و چندلایه بازنمایی میزنند و تاریخ را به عنوان تجربهمکان و خاطره را به هم پیوند می
اند و از دل تجربه فردی، معنایی اجتماعی شود روایت بر لحظاتی مکث کند که واجد بار تاریخی و جمعیث میدرنگ باع

 استخراج شود.
گیرد که زمان ای در کندی زمان روایت دارد. صحنه زمانی شکل میکنندهدر کنار درنگ، عنصر صحنه نیز نقش تعیین

به صورت نمایشی بازنمایی  مونولوگ وگو یاو رویدادها، اغلب از طریق گفتشوند داستان و زمان روایت تقریباً برابر می
هایی که بر ضمیر غایب ویژه در روایتهای عجیلی، تکیه بر صحنه ـ به(. در رمان16: 1381شوند )ریمون کنان، می

وسیله تاریخ کنند و بدینهای خود را بیان ها، تردیدها و نگرشها مستقیماً دیدگاهدهد شخصیتاستوارند ـ امکان می
 وگو شکل بگیرد. جمعی از خلال زبان و گفت

های یابد: یا در قالب صحنهها، کند شدن روایت از طریق صحنه عمدتاً در دو قالب تحقق میدر این رمان
که با هایی در زمان حال شکنند، یا در قالب صحنهوگومحوری که با بازگشت به گذشته جریان خطی روایت را میگفت

ی بارز کنند. نمونهی حاضر متوقف میتمرکز بر واقعه یا شخصیتی خاص و انباشت جزئیات، حرکت روایت را در لحظه
 وگوی ستوان سامی با معاون نعمان مشاهده کرد.در گفت« أزاهیر تشرین المدماة»توان در رمان پردازی نوع اول را میصحنه

وگویی که در قالب افتد؛ گفتباش میوگوی خود با معاونش پس از عملیاتِ آمادهبه یاد گفت ستوان سامی در بیمارستان
وجدتني أرفع رأسي وأقول: وسنکون في أول »گوید: شود و بر دیالوگ استوار است. ستوان مینگری بازسازی میگذشته

 الرتل یا مساعد نعمان. کیف معنویات سائقنا؟
 سیادة الملازم...أجابني قائلًا: إلیاس؟ شاب یعجبك یا  -

أین ذهبت الشکوك والخواطر الواهنة والمحاکمات المتشائمة التي ملأتنا ونحن قعود في الثکنات أو جلوس في 
ام و دیدی سرم را بالا گرفته»( )ترجمه( 37: 1977)العجیلی، « المقاهي؟ لقد محتها لحظة بارقة یقین في العمل الحقیقي

ی ما چطور است؟ معاون نعمان پاسخ ی رانندهی ستون نظامی خواهیم بود. حالا روحیهگویم: معاون نعمان، ما در جلومی
های دهد: شک و تردیدها خاطرهستوان سامی ادامه می« آید، جناب ستوان؟الیاس؟ جوانی که از آن خوشت می»داد: 

جودمان را پر کرده بود، کجا رفته است؟ خانه نشسته بودیم و وبدبینانه، زمانی که در پادگان یا قهوه یهاو محاکمه بیهوده
 «. آن تردیدها را محو کرد یهمهی درخشان یقین و باور به خود در میدان عمل، لحظه

گ شود. درنگ بر دیالووگوی مستقیم و بازگشت به گذشته دچار کندسازی میبالا، با اتکا به گفت یروایت در نمونه
گیری باور جمعی برجسته ای از آمادگی جنگی و شکلکند تا لحظهمتوقف می زمان را میان ستوان سامی و معاون نعمان

اند؛ بروز تفکر، یقین و اعتماد به توان جمعی یبرا یاعرصهها صرفاً حامل اطلاعات نیستند، بلکه شود. در اینجا، دیالوگ
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ای درخشان از یقین ها با لحظهینی آنجا که ستوان سامی از خلال خطاب مستقیم، از محو شدن تردیدها و جایگزویژه آنبه
ای مشترک از امید و رود و در قالب حافظهی فردی شخصیت از سطح شخصی فراتر میگوید. در واقع، تجربهسخن می

وگو حامل (. در این صحنه، گفت12-13: 2006د )جدوع، گیرمی شکلها برای ورود به میدان جنگ باور به توان عرب
گیرد. از همین رو، صحنه در کنار کارکرد ی آن شکل میو مستقل از نتیجه یاصل پیش از وقوع نبردبوی امیدی است که 

 سازد.وگومحور متجلی میاش، تاریخ را در هیئتی زنده، عاطفی و گفتروایی
ی وگوهاگفت« أجملهن»های عجیلی حضور پررنگی دارد. برای مثال، در رمان در اغلب رمان یپردازدوم صحنه شکل

رمان به طور پراکنده آمده ـ تاریخ، باورهای  174تا  52و دینی ـ که در صفحات  یاماکن تاریخمیان سعید و سوزان در 
سازند. همچنین در رمان کشانند و زمان روایت را بر همان لحظه متوقف میجمعی و هویت فرهنگی را به درون صحنه می

وگوی او با سهیل درباره معماری خانه در سرای ه حاج نعمان و گفتنشینی انور با خانواد، صحنه شب«أرض السیاد»
قال سهیل: تأمّلي یا امرأة عمي. تحت السقف ترین الإطار الخشبي »تنیده است: اسماعیل پاشا، با جزئیات توصیفی درهم

کم هي جمیلة ألوانه، وکم علی الرغم من خفّة الضوء واضح … المحفور والملوّن یزنّر الجدران الأربعة من أعلاها. تأمّلي
هي دقیقة رسومه، هل تراها یا أستاذ أنور؟ ألا تعجبك؟ قال أنور: أراها جیدًا، وتعجبني کثیرًا. ذکّرتني بزخارف بیوتنا القدیمة 

کاری شده و رنگی زیر گوید: ببین زن عمو! چهارچوب کندهسهیل می»( )ترجمه( 104: 1998)العجیلی، « في دمشق
ی که چطور از بالا دور تا دور دیوارها کشیده شده است. ببین... با اینکه نور کافی برای دیدنشان نیست اما باز بینسقف را می

بینی استاد انور؟ های ظریفی روی آنها کار شده است. میآمیزی زیبایی دارد و چقدر نقشهم معلوم است که چه رنگ
مان در های قدیمیخوشم آمد. مرا یاد نقش و نگارهای خانه آید؟ انور گفت: به نظرم خوب است و خیلیخوشتان نمی

 «. اندازددمشق می
ی چارچوب چوبی و نقوش تزیینی خانه، با انباشت جزئیات دیداری و وگوی سهیل و انور دربارهدر این صحنه، گفت

کند. روایت، می کندتر حرکت میشود و حتی در ریتای که زمان داستان با زمان روایت برابر میگونهبه .روددرنگ پیش می
ها ی مشترک، به توصیف دقیق فضا، نور کم، رنگوگوی زنده و مشاهدهکند و از خلال گفتحرکت رویدادها را متوقف می

ی اصیل و صاحب فرهنگ اشاره دارند. در خلال این درنگ، پردازد. جزئیاتی که به میراث مادی یک طبقهها میو دقت نقش
ای حسی و آشنا به ای اجتماعی و فرهنگی را در قالب خاطرهگذشته« های قدیمی دمشقنقش و نگارهای خانه» اشاره انور به

ی سبکی از شود و خاطرهوگوی ساده و روزمره وارد صحنه میکشد. در اینجا گذشته از مسیر یک گفتنشینی میدل شب
هایی از ها معنای مشترک دارد و در متن رمان نشانهتدارد که برای این شخصیزندگی و ذوق معماری را زنده نگه می

کند که در جزئیات ی جمعی را ثبت میشود. از این زاویه، درنگ، ردپایی از یک تجربهشدن و کناررفتن آن دیده میرنگکم
 های پراکنده باقی مانده است.ها و یادآوریفضا، نقش

های درونی طارق ـ در قالب پرسش از خویشتن، برای ویژه مونولوگوگوها و بهنیز گفت «قلوب علی الأسلاك»در رمان 
سازند. به عنوان مثال طارق در جایی از رمان فهم جهان پیرامون و یا توجیه موضعی خاص ـ شکل خاصی از صحنه را می

لفظ بها ممدوح کلمة لماذا هذه النقمة التي ی»پرسد: رود و از خود میپس از دیدار و گفتگو با دوستانش به فکر فرو می
أغنیاء کلما وردت علی لسانه؟ ولکن هل هي نقمة ممدوح وحده؟ الصحیح أنها ظاهرة أراها تفشّت أو أنها آخذة في التفشي 
في کل البلد وبین کل الناس. جئت من القریة حیث الغنی مفخرة لصاحبه، مع أنه لا یتعدی هناك آلافاً قلیلة من اللیرات أو 
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الأرض أو من أشجار الزیتون والتین. ومع أنه لا یتیح لصاحبه غیر بسطة قلیلة من العیش لأجد الناس  عشرات من دونمات
في المدینة یدعون البراءة من الغنی، مع أنه یتیح لصاحبه الترف ونعیم العیش والقوة والنفوذ. ولکن هل تکره المدینة حقّاً 

را « اغنیا»ی چرا هر بار که ممدوح واژه»( )ترجمه( 211: 1990ی، )العجیل« …الغنی؟ لا، بل إن کرهها مجرد ریاء ونفاق
زند؟ آیا این خشم و کینه تنها مربوط به ممدوح است؟ به نظرم این آورد، این همه خشم و نفرت در او موج میبر زبان می

ام؛ جایی که وستا آمدهی مردم در حال گسترش است. من از رکم در سراسر کشور و میان همهای رایج است یا دستپدیده
رود و جز آسایشی ثروت هرچند معمولًا از چند هزار لیره، یا چند ده دونم زمین، یا چند درخت زیتون و انجیر فراتر نمی

ی مباهات صاحبش است. در مقابل، در شهر مردم ادعای بیزاری از ثروت کند اما باز هم مایهاندک در زندگی فراهم نمی
اند؟ نه؛ این ثروت برای آنان تجمل، رفاه، قدرت و نفوذ به همراه دارد. آیا مردم شهر واقعاً با ثروت دشمن دارند، در حالی که

 «.…دشمنی چیزی جز ریا و نفاق نیست
گاهانه از پیشبرد کنش بیرونی بازمی ی ایستد و در درنگی طولانی بر جریان اندیشهدر این بخش از رمان، روایت به طورآ

کند و آن را به زمان تأمل بدل شود. مونولوگ درونی، زمان روایت را از حرکت خطی رویدادها جدا مییطارق متمرکز م
کوشد واقعیت پیرامون خود را بفهمد و بازمعنادهی گیرد، بلکه میکند و نه تصمیم نهایی میسازد. شخصیت نه عمل میمی

شود و او را به ا به سرعت تبدیل به پرسشی اجتماعی میشود امای شخصی آغاز میکند. تردید طارق، هرچند از تجربه
که ثروت، زمین و مالکیت در عین برخورداری از کارکردهای دهد؛ جاییها سوق میی دگرگونی نظام ارزشتأمل درباره

که در درون وگویی اند. گفتواقعی قدرت و منزلت، در گفتمان شهری به ضدّ ارزش و امری همراه با اکراه و نفی تبدیل شده
دهد که چگونه نظم اجتماعی طارق شکل گرفته است، بازتاب ناتوانی او در فهم این وارونگی ارزشی است و نشان می

کند، تحقق آرمان وحدت عربی کند. آنچه طارق مشاهده و تحلیل میای متناقض بازتعریف میها را به گونهجدید، ارزش
ایه، مالکیت و نفوذ را در دل خود محکم و قانونی کرده است. این پرسش او در قالب نظامی است که در عمل، منطق سرم

در واقع سؤال در مورد سازوکارهای سیاسی و اقتصادی نظام وحدت است که به « آیا مردم شهر واقعا از ثروت بیزارند؟»که 
شده ین، مونولوگ طارق نقدی درونیجای عدالت اجتماعی به بازتولید نابرابری، ریا و مناسبات قدرت انجامیده است. بنابرا

آید. تاریخ در اینجا از مسیر داری و بوروکراتیک حاکم بر جامعه در روزگار وحدت عربی به شمار میاز ساختار سرمایه
گاهی شخصیت روایت می گیرد و روایت، ی جمعی قرار میی زیسته و حافظهشود و ذهن طارق محل تلاقی تجربهآ

کند. به این ترتیب، مونولوگ با کندسازی ی وحدت عربی را در قالب تأملات فردی ثبت میهشکست یا انحراف تجرب
تر تبدیل آفریند که در آن، بحران فردی شخصیت به بازتابی از وضعیت تاریخی و اجتماعی گستردهای میروایت، لحظه

 معی دارد. پردازی، نقش واسطه میان روایت داستانی و بازنمایی تاریخ جشود و صحنهمی

وگوها با توصیف درهم ی نمایشی و درنگ توصیفی اغلب از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. گفتها، صحنهدر این رمان
گاهانه کنند. این تداخلدل صحنه نفوذ میها در آمیزند و توصیفمی روی خطی را ی روایت، جریان پیشبا کندسازی آ

وگوها و ویژه در گفتها ـ بهها و صحنهکند. از خلال این درنگص متمرکز میسازد و روایت را حول لحظاتی خامتوقف می
شود گونه، روایت ابزاری میشود و بدینلحظات تأمل ـ توجه خواننده به نقاط بحران، گسست و رنج جمعی معطوف می

 اند.سازی لحظاتی که واجد اهمیت اجتماعی و جمعیگذاری تاریخی و برجستهبرای ارزش
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 سازی تاریخ و مدیریت حافظه جمعی. فشرده4 .4

 از های عجیلی، افزایش سرعت روایی است که عمدتاً در کنار کندسازی روایت، یکی دیگر از شگردهای مهم تداوم در رمان
وار رویدادهایی ی چکیدهیابد. خلاصه از نظر ژنت به ارائهسازی( و حذف تحقق میی خلاصه )فشردهطریق دو مؤلفه

از امتداد زمانی نسبتاً طولانی برخوردارند، اما در روایت با چند جمله، سطر یا  شود که در سطح زمان داستانق میاطلا
تر از زمان داستان است و (. در این وضعیت، زمان روایت به مراتب کوتاه60: 1387)حری،  شوندای گذرا بیان میاشاره

های دهی به گسستهای عجیلی، خلاصه شگردی برای سامانرمانشود. در همین امر موجب تسریع حرکت روایت می
، «أزاهیر تشرین المدماة»گسیختگی تاریخی است. برای مثال در رمان ی روایت و مهار ازهمزمانی، پیوند مقاطع پراکنده

کند، کل زگو میی پیشروی ستوان محمود، اصابت گلوله و شهادت او و افرادش را به طور مفصل باراوی پس از آنکه صحنه
لم أنتبه إلی أن الآنسة یاسمین کانت قد جذبت کرسیاً »کند: ی زمانی فشرده خلاصه میباره در قالب یک گزارهواقعه را یک

بعد أن فرغت من روایة حکایتي عن مصرع الملازم  إلی الفسحة بین سریري والسریر الفارغ المجاور، وجلست علیه، إلا
، عند مغیب الشمس علی بعد أربعة کیلو مترات من شاطئ طبریة في مساء السادس من تشرین محمود وعناصره أمام عیني

ن کشته پس از آنکه از نقل داستا»( )ترجمه( 21: 1977)العجیلی، « الأول من هذا العام، عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعین
ی طبریه، در شامگاه یلومتری ساحل دریاچهی چهار ککه ـ هنگام غروب خورشید، در فاصله شدن ستوان محمود و افرادش

ششم اکتبر همان سال، سال هزار و نهصد و هفتاد و سه ـ پیش چشمم رخ داده بود فارغ شدم، تازه متوجه شدم که دوشیزه 
 «. ای را به فضای خالی میان تخت من و تخت خالی کناری کشیده و روی آن نشسته بودیاسمین صندلی

ی جمعی ی شخصی که راوی شاهد آن بوده، به رخدادی مشخص در حافظهمود از یک تجربهدر اینجا مرگ ستوان مح
شود. این شیوه، مطابق با منطق شتاب روایی در شود که با تاریخ، زمان و مکان دقیق به یاد سپرده میجنگ تبدیل می

امتداد روایی به صورت یک نتیجه،  شود زمان داستان بر زمان روایت پیشی گیرد و گذشته به جایباعث می ژنت ینظریه
ای از جزئیات به جای آنکه به شکل مجموعه 1973وگوی راوی با یاسمین شود. به بیان دیگر، تاریخ جنگ اکتبر وارد گفت

گونه است که مرگ ستوان محمود از شود. اینی زمانی دقیق در حافظه ثبت میپراکنده بازنمایی شود، در قالب یک نشانه
سازی در ی دیگری از خلاصهشود. نمونهی تاریخی مشترک معنا میرود و بخشی از حافظهی فردی فراتر مییک تجربه

و اکنون، بدون  1948ی زمانی طولانی میان کودکی، جنگ که یک فاصلهدهد، جاییعبارت یاسمین خود را نشان می
« ني تلك اللیالي عجوزا، وأنا لم أتعد الثالثة عشرةکنت وقتها صبیة، فصیرت»شود: در یک جمله ادغام می روایت تفصیلی

این «. ای بیش نبودم. هنوز سیزده سالم هم نشده بود که آن روزها مرا پیرکردآن زمان دختربچه»( )ترجمه( 28)همان: 
اثر ماندگار کند. روایت به جای بازگویی رویدادها، ی تاریخی را در یک تصویر کوتاه فشرده میها رنج و تجربهجمله، سال

 کند.گذشته بر اکنون شخصیت یاسمین را برجسته می
ها و هایی از زندگی شخصیتدهد که در رمان أزاهیر تشرین المدماة، راوی ناچار است دورهها نشان میاین نمونه

ای بازیابی ای برمقاطع تاریخی جنگ را بدون ورود به جزئیات بازنمایی کند. در چنین مواردی، خلاصه به عنوان شیوه
ها و حوادث جنگی، چارچوبی زمانی برای ی شخصیتسازی با فشرده کردن گذشتهرود. این خلاصهگذشته به کار می

های زمانی و کند. در نتیجه، تاریخ جمعی جنگ در قالب نشانهتر میسازد که گذشته را در اکنون پررنگرویدادها می
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نچه اهمیت دارد، حضور معنایی گذشته در حال است، نه بازگویی تمام جزئیات شود. گویی آهای فشرده بازنمایی میگزاره
 آن. 

سازی( محدود و هدفمند است و پیوستگی فصول و حرکت تقریباً ، استفاده از خلاصه )فشرده«المغمورون»در رمان 
حال، دارد. با اینهمگام نگه  دهد که عجیلی تمایل دارد زمان داستان را تا حد امکان با زمان روایتخطی روایت نشان می

گویی مبتنی بر بازگشت به گذشته به عنوان راهکاری روایی به ویژه در معرفی شخصیت ندی، خلاصهبه در مقاطعی خاص
هایی از زندگی او اعم از دوران تحصیل، مناسبات خانوادگی و مسیر انتخاب شود. راوی با عبور سریع از بازهکار گرفته می
آنکه دهد جایگاه تاریخی و اجتماعی این شخصیت مشخص شود، بیهای فشرده امکان میتکا به گزارششغلی و با ا

ساز ندی در یک جمله خلاصه ای از تصمیمات سرنوشتنشینی کند. برای نمونه، مجموعهای مفصل عقبروایت به گذشته
لت إلی بقعة نائیة في الشمال، لتعمل في وهرو… لقد رفضت العروض التي کانت متاحة لها للعمل في بیروت»شود: می

ای دور افتاده در پیشنهادهای کاری در بیروت را رد کرد و به نقطه»(. )ترجمه( 18: 1979)العجیلی، « هذا المشروع الجبّار
ر ها امکان و انتخاب که برای این شخصیت متصودر اینجا، سال«. شمال شتافت تا در این پروژه عظیم مشغول به کار شود

ای فشرده ادغام اش با عثمان، در قالب جملهعلاقه و ارتباط عاطفی یی سد فرات و ماجرابوده، دلایل حضور او در پروژه
که شود طوریهای ملی بازنمایی میی فردی ندی به مثابه بخشی از تاریخ جمعی نیروهای کار و پروژهشود و گذشتهمی

 شود.ل میسرگذشت فردی در دل روایت کلان اجتماعی ح
برد. در مواردی که زمان به طور دقیق مشخص های مشخص و کوتاه نیز بهره میدر کنار این نمونه، رمان از خلاصه

عاد »ی سد فرات: یابد؛ مانند اشاره به غیبت کوتاه عثمان از منطقه پروژهتری میشود، خلاصه بار عاطفی و روانی پررنگمی
کثر من ثلاثة أیامعثمان من دمشق، لم تطل غیبته فی عثمان از دمشق برگشت، غیبتش بیشتر از سه روز ( »113)همان: « ها أ

)همان: « انتهت أیام الجولة السبعة وعاد عثمان ورفاقه إلی المرکزیة»ی او: روزهو نیز ذکر گردش هفت« به طول نینجامید
این تعیین دقیق زمان، «. تای مرکزیه بازگشتنددوره گردش هفت روزه تمام شد و عثمان و دوستانش به روس»( )ترجمه( 141

گاهانه از درنگ پرهیز میآنکه به بازنمایی صحنه بینجامد، نشان میبی ها کند، اما در عین حال اهمیت این بازهدهد روایت آ
دی آشکار ی فراق میان عثمان و ننماید. اوج این کارکرد در اشاره به هفتهها حفظ میی شخصیترا برای تداوم تجربه

ای عاطفی به  گزارش کمّی زمان نیست بلکه در راستای برجسته ساختن تجربهصرفاً « هفته»ی زمانی شود؛ جایی که بازهمی
أسبوع فراق! لم یخطر »کار رفته است تا نشان دهد که این هفت روز چگونه تجربه شده و چه اثری بر رابطه گذاشته است: 

هفته فراق! »( )ترجمه( 125)همان: « ن یشقّ علیهما مرور ذلك الأسبوع إلی هذه الدرجةعلی بال الشابین، ندی وعثمان، أ
ی مقید به جا، خلاصهدر این«. شان سخت و جانکاه بگذردقدر برایکردند که این هفته اینعثمان و ندی فکرش را هم نمی

به واحدی معنایی بدل « هفته»ای که گونهکند، بهزمان، آن را از حیث روانی نیز سنگین می یسازقید زمان علاوه بر فشرده
برجسته  ی جمعی روایتخی و در منطق حافظهها را در پیوند با کل روایت تاریشود و وضعیت عاطفی شخصیتمی
 ی زمانی را بسط دهد.که روایت وارد شرح جزئیات روزبه روز شود یا رویدادهای آن بازهآنسازد، بیمی

تنش، در قالب آنها از متن که روزها و وقایع تکراری یا کم های نامعین قرار داردخلاصه ها،لاصهدر مقابل این نوع خ
مرّات عدیدة بعد تلك المرّة الأولی، غابت الشمس قبل أن تعود إلی قریة المرکزیّة سیارة اللاندروفر »شوند: عبور داده می

بعد از آن نخستین تجربه، خورشید بارها غروب کرد، پیش از »( (. )ترجمه56)همان: « التي یسوقها عثمان وتستقلّها ندی
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در این مثال، روایت با استفاده از «. راند و ندی سوارش بود به روستای مرکزی برسدآنکه ماشین لندروری که عثمان آن را می
ای که گونهشود؛ بهقائل میی معنادار و جریان عادی و فرّار زندگی روزمره تمایز ی زیستهی نامعین، میان تجربهخلاصه

گردد و در عبارت ی درنگ تلقی نمیرویداد تکراری و فاقد تنش یا دلالت تاریخیِ عبور خودرو و غروب خورشید، شایسته
به خاطر اهمیت روانی یا جمعی تجربه، حتی  های پیشینحالی است که در نمونه شود. این درحل می« مرّات عدیدة»کلی 

 شوند.وتاه نیز هرچند در قالب خلاصه، به صورت برجسته و معنادار در متن نشان داده میهای زمانی کبازه
بینیم. در این خلاصه، رویدادهای مربوط به می« قلوب علی الأسلاك»ی بارز دیگر از خلاصه را در پایان رمان نمونه

فشرده  429تا  427فحه از ص پردازی به صورت گزارشی کلی در سه ص، بدون صحنه1965تا  1961چهار سال از 
کتوبر، سنة خمسة وستین وتسعمئة »که خود راوی با تصریح به زمان پایان روایت چنان .شودمی آخر أیام تشرین الأول، أ

کند. این فشردگی زمانی، شتاب روایت را به ( چارچوب زمانی این خلاصه را مشخص می427: 1990)العجیلی، « وألف
نیز « مرّات عدیدة»تر در مورد که پیشدارد. چناناز درنگ بر جزئیات روزمره و وقایع میانی بازمیرساند و آن را اوج می

های نسبتاً ثابت زندگی کند؛ بدین معنا که امتداد روزها و وضعیتگفته شد، در اینجا نیز روایت از ذکر تکرارها پرهیز می
های تاریخی برجسته، در قالب عباراتی دادهای متمایز و دلالتی این چهار سال، به دلیل فقدان رویها در فاصلهشخصیت

ی چند شود. همچنین، در این خلاصهدست نشان داده میشود و زمان به شکل جریانی پیوسته و یککلی حل می
های فرعی چون عبدالمجید عمران، نهاد، هدی، صفیه، ماجده و ای، رویدادهای مربوط به زندگی روزمره شخصیتصفحه

ها و پیامدهای زیستی آنکه روایت از تمرکز خود بر سرنوشت این شخصیتشود، بیوار مرور میمدوح، به طور خلاصهم
گاهانه ها، برانگیز سیاسی و اجتماعی آن سالی روایت از ورود به جزئیات حساس و مناقشهاین دوره فاصله بگیرد. با پرهیز آ

شود. در حقیقت، ها بازنمایی میل خطوط کلی و مسیر زندگی شخصیتاز خلا« قلوب علی الأسلاك»تاریخ جمعی در 
ی ، پیامدهای زیستی و عاطفی این گسست را در تجربه1961روایت به جای شرح مستقیم جدایی سوریه از مصر در سال 

ی ی زخمی تاریخی و شکست آرمان جمعکند که از خلال آن، فروپاشی وحدت عربی به مثابهها منعکس میشخصیت
 شود.عربی برجسته و بازخوانی می

 
 . سکوت روایی و تاریخ ناگفته5 .4

: 2008)الحاج علی،  کندتری در افزایش سرعت روایی ایفا میدر نظریه ژنت، حذف به نسبت خلاصه نقش برجسته
کنار گذاشته هایی از زمان داستان به کلی از روایت دهد که بخش(. حذف چه به شکل صریح یا ضمنی زمانی رخ می176

شود. به گفته ژنت، حذف حالتی است که در آن، زمان شوند و هیچ بازنمایی مستقیمی از رویدادهای آن دوره ارائه نمیمی
های عجیلی، غالباً ویژه در رمانبه هااین حذف( 106: 1997ای نداشته باشد )ژنت، داستان در زمان روایت هیچ قرینه

اند یا در حافظه جمعی با سکوت، فراموشی و سرکوب همراه اند که یا از نظر ایدئولوژیک حساسهایی از تاریخناظر به دوره
 اند.شده

کند که در نظریه ژنت این خلأ سازوکاری ساختاری برای تنظیم خلأیی در روایت ایجاد می ظاهربهدر این معنا، حذف 
سازد و ، توجه روایت را بر لحظات کانونی متمرکز میهایی از زمان داستانسرعت روایت است. حذف با کنارگذاشتن بخش
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(. این کارکرد حذف نزد ژنت یادآور 59: 1388کند )ژنت، سازی روایت را آشکار میدر نتیجه، روند انتخاب و برجسته
بازنمایی گیری معنا و ای فعال در شکلعنوان نشانهدر اندیشه ژاک دریداست؛ وضعیتی که در آن امر غایب به 13ردّ ی ایده

ترتیب، روایت تاریخی در رمان محصول انتخاب، سانسور و فراموشی است و حذف، این کند. بدینتاریخ جمعی عمل می
 (. 52: 1389سازد )خبازی کناری، سازوکار را عیان می

دآوری و دادن به شیوه یاشکل دهی زمان روایت ودر سازمان هر یک از انواع حذف کارکردی معنادار آثار عجیلیدر 
و از این « یک سال گذشت»، «پس از سه روز»مانند:  شدهحذف صریح با اعلام مقدار زمان حذف .بازنمایی تاریخ دارند

سازی روایت تاریخی شده و خواننده را به بازسازی سازد و موجب فشردههایی از زمان را قابل رؤیت می، گذر دورهقبیل
حذف ضمنی با پنهان  مقابل،کند. در از این طریق در تولید معنا مشارکت می دارد وها وامیمحتوای پنهان آن دوره

روایت، خواننده را به  های نامحسوس در تسلسلو پرش های نامرئیشده و ایجاد شکافداشتن فاصله زمانی حذفنگه
کند. عجیلی سته میجمعی را برج های حافظهها و سکوتخواند و گسستشده فرا میهای حذفبازسازی فعالانه زمان

: 1979)العجیلی، « عاد عثمان من دمشق بعد ثلاثة أیام»گیرد: های خود بهره میطورکلی کمتر از حذف صریح در رمانبه
در این نمونه، روایت در عین اشاره به فاصله زمانی اما با کنار «. عثمان پس از سه روز از دمشق برگشت»(. )ترجمه( 113

ها یا تعاملات احتمالی عثمان، مستقیماً از داده در طول این سه روز مانند سفر، توقفهای رخگذاشتن جزئیات رویداد
های عثمان در طول سفر به پیامدهای بازگشت او ی بازگشت منتقل شده و به جای تمرکز بر فعالیتی رفتن به لحظهلحظه

رت کوتاه علاوه بر تسریع روایت، یادآور شیوه ی سه روز در یک عبامعطوف گشته است. حذف جزئیات و فشرده شدن بازه
 شوند. صورت فشرده به گذشته سپرده میاهمیت است که معمولًا بههای کمعمل حافظه جمعی در مواجهه با دوره

دهند، اما های گسترده کمتر رخ میدهد که حذف، گرایش نویسنده به پیوستگی زمان نشان می«المغمورون»در رمان 
( 141)همان: « انتهت أیام الجولة السبعة وعاد عثمان»ی محدود نیز معنادارند. برای مثال، در عبارت هاهمان حذف

یک « روزهگردش هفت» یراوی با ذکر کلمه .که حذف از نوع صریح است« روزه به پایان رسیدگردش هفت»)ترجمه( 
های عثمان در این مدت کند؛ نه کنشمداً پرهیز میکشد، اما از پرکردن جزئیات آن عزمانی چند روزه را پیش می یفاصله

ها، نه تأثیر این غیبت بر وضعیت روانی یا روابط او. در اینجا از طریق شگرد حذف یک شکاف شود، نه تجربهروایت می
های روایی پس از شود با اتکا به موقعیت شخصیت پیش از سفر و نشانهشود. خواننده تشویق میمعنادار ایجاد می

ی حذف شده را بازسازی کند و به آنچه در متن ناگفته مانده یا پنهان شده است، مانند دگرگونی درونی بازگشت، این فاصله
کند، اما از خلال ها را به صراحت بیان نمیشخصیت، فرسایش عاطفی یا تحولی پنهان بیندیشد. دقیقاً اموری که روایت آن

 کنند.معنا مشارکت میهمین غیاب جزئیات، فعالانه در تولید 
اند، های زمانی حذف شده رخ داده، حذف ضمنی بسامد بیشتری دارد. وقایعی که در فاصله«أرض السیاد»در رمان 

(. گویی تاریخ همچون 119و107: 1998گردند )العجیلی، های انور به سمیره یا اشارات پراکنده بازمیبعدها در قالب نامه
های این رمان ی میان فصلشود. حذف ضمنی گاهی در فاصلهو بازسازی شونده عرضه میای از قطعات گسسته مجموعه

وگوی او با خانواده حاج نشینی انور و گفتدهد؛ جایی که روایت پس از شبمانند پایان فصل اول و آغاز فصل دوم رخ می
ی بازگشت انور به محل ل دوم را با صحنهی زمانی میان شب تا روز بعد، فصشود و بدون بازنمایی فاصلهنعمان متوقف می

شود و از خلال گسست ای به آن نمیی حذف شده که بیش از یک شب نیست، در متن اشارهکند. این فاصلهکارش آغاز می
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ی جدید در نشینی و آغاز صحنهشود. به عبارتی دیگر، خواننده از پایان صحنه شبمیان دو فصل به خواننده واگذار می
گیرد که روایت به زمانی پس از آن شب منتقل شده است. طبق نظر ژنت، فاصله زمانی میان دو بخش د نتیجه میفصل بع

شود و تنها از طریق پرش روایی میان دو صحنه قابل استنباط است. در روایت وجود دارد، اما مقدار آن در متن تصریح نمی
گوید، اما اثرش در آغاز صحنه بعدی باقی از آن سخن نمی که روایتـ شبی  نتیجه، خواننده ناگزیر است این فاصله زمانی

 (.  42: 1393مانده است ـ را از خلال قرائن روایی بازسازی کند)شیبانی رضوانی، 
ای برای بازگشت، تفسیر و کند. حذف در آثار او اغلب بهانهعجیلی از حذف صرفاً برای تسریع روایت استفاده نمی

به سازوکاری برای  گیرد و در مجموعقرار می ینگرگذشتهت و در پیوندی تنگاتنگ با خلاصه و بازخوانی گذشته اس
)جدوع،  شود شود که یا امکان روایت مستقیم ندارد یا باید در حاشیه، سکوت و فشردگی بیانبازنمایی تاریخ ناگفته بدل می

2006 :15-12). 
 
 گیرینتیجه

دهد که ساختار زمان روایت های زمان روایی در نظریه ژرار ژنت نشان میپایه مؤلفه های عبدالسلام عجیلی بربررسی رمان
گیری حافظه جمعی دارد و نویسنده از طریق دستکاری در نظم در این آثار نقشی اساسی در بازنمایی تجربه تاریخی و شکل

 کند. عرضه می شوندهو دیرش روایت، تاریخ اجتماعی را به صورت روایتی چندلایه و بازخوانی
نگری استفاده از گذشته های عجیلیدهی نظم روایی در رمانترین شیوه سازماندهد که مهمهای پژوهش نشان مییافته

های پیشین روایت بارها از زمان حال به خاطرات سلیمان و باسمه درباره تجربه« باسمة بین الدموع»است. در رمان 
نیز « المغمورون»شود. در ترتیب گذشته به بخشی فعال از زمان روایت تبدیل میینگردد و بداجتماعی و سیاسی بازمی

های رمان ها از خلال یادآوری دوران کودکی و جوانی ندی و تحولات اجتماعی پیرامون زندگی سایر شخصیتنگریگذشته
« أزاهیر تشرین المدماة» سازد. همچنین درگیرد و پیوند میان تجربه فردی و حافظه جمعی را آشکار میشکل می

هایی چون ستوان سامی و سرگرد بشاره ساختار خطی های مکرر به رویدادهای جنگ تشرین، از زبان شخصیتبازگشت
دهد که گذشته همچنان در تفسیر وضعیت اکنون نقش دارد. بنابراین، نظم زمانی در این شکند و نشان میزمان را می

های اصلی دهد که بازخوانی گذشته یکی از شیوهشته استوار است و این امر نشان میها بیشتر بر بازگشت به گذرمان
 بازنمایی تجربه تاریخی در آثار عجیلی است.

دهد که عجیلی با تغییر سرعت روایت از طریق درنگ، صحنه، خلاصه و حذف، تحلیل دیرش روایت نشان می
و « باسمة بین الدموع»ی هاکند. در بسیاری از بخشمی رنگهای خاصی از تجربه تاریخی را برجسته یا کمبخش

شوند و از دل روایت فردیِ های تفصیلی باعث کند شدن روایت میوگو و توصیفهای گفت، صحنه«المغمورون»
هایی چون سلیمان و ندی توجه خواننده را بر لحظات حساس اجتماعی از جمله فساد و رکود حیات سیاسی شخصیت

قلوب »کنند. در مقابل، در رمان ی وحدت عربی متمرکز میپنجاه قرن بیستم و پیامدهای فروپاشی تجربه سوریه در دهه
ای کوتاه شود و چندین رویداد در فاصلههایی از تحولات زمانی طولانی به صورت خلاصه روایت میبخش« علی الأسلاك

کلی تحولات است. گذارهای سریع اجتماعی پس از  دهنده شتاب در روایت و تمرکز بر نتایجگردد که نشانبیان می
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اند. همچنین در شوند از همین مقولهها بازنمایی میهای وحدت عربی که همگی از خلال زندگی شخصیتشکست پروژه
شود و تنها از خلال شود که در آن بخشی از رویدادها اصلًا روایت نمیهایی از حذف زمان دیده مینمونه« أرض السیّاد»

ای های توسعهها که عمدتا به پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پروژهشود. این حذفها پی برده میهای کوتاه به آناشاره
های برخاسته از نظام های طبقاتی و نابرابریهای جمعیتی، تشدید شکافجاییهمچون ساخت سد فرات، جابه

هایی از تاریخ جمعی است که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک بخشی سوریه اشاره دارند، بازتاب همان داری جامعهسرمایه
دهد که دیرش روایت در آثار عجیلی ابزاری برای هدایت توجه اند. این الگو نشان میی رسمی نادیده گرفته شدهدر حافظه

 دهی به برداشت او از اهمیت رویدادهای تاریخی است. خواننده و شکل
ها با نوع نگاه انتقادی نویسنده به تحولات اجتماعی و تاریخی ار زمان روایی در این رماندهد که ساختنتایج نشان می

ذشته برای فهم وضعیت حال است. دهنده اهمیت بازنگری در گهای مکرر نشاننگریارتباط مستقیم دارد. گذشته
که بیشتر به صورت  «سمة بین الدموعبا»و « أجملهن»مانند  هاای محدود و مبهم در برخی رمانهنگریکه آیندهدرحالی

 شود بیانگر عدم قطعیت نسبت به مسیر تحولات آینده است.ها مطرح میبینی یا انتظار شخصیتپیش
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